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آتاب خانه درفش آاوياني افتخار دارد آه به بهترين 
نحو ممكنه آتاب هاي برتر جهان را به رشته آتاب هاي 

و در اختيار علاقمندان و عاشقان  دراوردهالكترونيكي 
آتاب قرار بدهد شما مي توانيد براي دانلود ديگر آتاب 

 هاي اين آتاب خانه به اين ادرس مراجعه آنيد
HTTP://WWW.KETABNET.BLOGFA.COM   

HTTP://WWW.KETABNET.BLOGFA.COM 
Pooya_RBT@YAhoo.com 
Pooya.Rbt@gmail.com 

Pooya_Rbt@HOTMAIL.com 
 



 

 

رسول نجفيان

  

 

 

   رسم زمونه  
  عجب رسميه رسم زمونه 
  قصه برگ و باد خزونه 

  از اونا فقط ‚ ميرن آدما 
  خاطره هاشون به جا می مونه  

  چی شد اون خونه ‚ کجاست اون کوچه 
  آدماش کجان خدا می دونه  

  بوته ی ياس باباجون هنوز 
  گوشه ی باغچه توی گلدون  

  عطرش پيچيده تا هفت تا خونه 
  خودش کجاهاست خدا می دونه  

  از اونا فقط ‚ ميرن آدما  
  خاطره هاشون به جا می مونه  

  تسبيح و مهر بی بی جون هنوز
  گوشه ی طاقچه توی ايوونه 

  دونه  خودش کجاهاست خدا می 
  خودش کجاهاست خدا می دونه  

  ميرن آدما از اونا فقط 
  خاطره هاشون به جا می مونه 

 



 

  پرسيد زير لب يکی با حسرت 
  پرسيد زير لب يکی با حسرت 

  از ماها بعد ها چه يادگاری  
  می خواد بمونه خدا می دونه  

  ميرن آدما از اونا فقط  
  خاطره هاشون به جا می مونه  

  ز اونا فقط ميرن آدما ا 
 خاطره هاشون به جا می مونه 

 

 مثل يک لبخند   
  ندونستم موقدرش در کنارم 

  ولی حالا که رفته بی قرارم  
  نخنديدم دمی بر روی ماهش

  چه سود کنون به خکش اشکبارم  
  نديد از من خوشی من هم پس از او  

  نديدم روی خوش از روزگارم  
  شدم تنها به غربت ها فراموش
  خدا رحمی بکن بر حال زارم 
  پشيمونم ولی هيهات دير است 

  حلالم کن که ما هم رهسپارم  
  
  

   



 

 بی بی جان  
  چايی رو زود دم کن بی بی جان 

  قليونو علم کن بی بی جان 
  سيد بابا از راه می رسه چه خسته 

  دلش از نامردمی ها شکسته 
  بی بی جان جانم بی بی جان 

  تنها کس بی کسه شی بی بی جان 
  عزيز و هم نفسه شی بی بی جان  

  سيد بابا از راه می رسه چه خسته 
  دلش از نامردمی ها شکسته 

  بی بی جان جانم بی بی جان 
  دستا چروکيده ولی مهربون 

  چشما خسته اما چه قدر هم زبون  
  مونده پای اون درگاهی بی بی جان

  ی جان بازم اون دو جفت دمپايی بی ب
  سيد بابا از راه می رسه چه خسته 

  دلش از نامردمی ها شکسته 
  بی بی جان جانم بی بی جان 

  
  

   

 

  

 شبهای گلوبندک    
  شبهای گلوبندک چه ناتمومه 

  همه کنار هم تو قهوه خونه 
  يه استکان چايی از دست صادق 
  خستگی کارو از تن می رونه 

  گپ زدنای تلخ با کل محمد  
  از بی وفايی دوره زمونه 

  آه غم مشتی تو دود سيگار 
  از اون ته های دل به آسمونه 
  شهرا می شه آباد با دستای ما 

 



 

  چه جاده ها می سازيم چه قدرا خونه  
  نصيب مون اما از اين همه هيچ  
  نه خونه ای داريم و نه آشيونه  
  غريب و تو غربت دور از ولايت  
  نه شعريه که صادق همش می خو 

  واسه زن و فرزند دلا شده تنگ 
  از دوری شون پنهون اشکها روونه  

  به زير لب پرسيد يکی با حسرت  
  از ماها چی بعدها می خواد بمونه 
  جواب دادش ياور کی گفته دنيا 

  به کام ما اين جور تلخ بايد بمونه  
  اين شبای سرد چله بزرگه 

  با همه يلداييش باز بی دوومه 
  دک چه ناتمومه شبهای گلوبن 
  همه کنار هم تو قهوه خونه  

  يه استکان چايی از دست صادق
  خستگی کار رو از تن می رونه 

  
  

  
   

  

 آهوی زخمی  
  آهوی زخمی در دشت چگونه رهدا 

  مانده او تنها تنها ز پا می فتدا 
   آهوان رفتند در خون به خدنگ رها

  دشت بی ياران وايم چو دوزخ بودا 
  آهوی زخمی در دشت چگونه رهدا 

  مانده او تنها تنها ز پا می فتدا  
  تير زهر آگين بر پا شده است و رها 

  از دلش اما بنگر چه خون می چکدا  
  تيغ دشمن نوش بگذار هزاران شودا 
  وای از آن خاری کز يار بر دل خلدا 

  آهوی زخمی در دشت چگونه رهدا  

 



 

  ا مانده او تنها تنها ز پا می فتد
  پای رفتن نيست ديگر به کجا رودا  

  کو سرای دوست که او سر نهدا 
  عشق و هجرانی وايش چه ها می کشدا  

  بر لبش لبخند در دل چه خون می خوردا 
  آهوی زخمی در دشت چگونه رهدا  

  مانده او تنها تنها ز پا می فتدا  
  چشمه بی آهو زين پس چه تشنه بودا  

  شودا  دشت بی آهو وايم چه طوفان
  آهوی زخمی در دشت چگونه رهدا  

  مانده او تنها تنها ز پا می فتدا  
  
  

   

  

 تسليت  
  ديگر کدام نسيم نوازشگر 

  به لاله های داغدار  
  تسليت خواهد گفت ؟

  ايا کسی چراغ خواهد آورد ؟
  تا آنان خويشتن خويش را در اينه ها بنگرند 

  و يادشان بيايد 
  يادشان  

  آستين خويشکه شب در  
   چيزی جز مسخ نداشت

  
  

   

 



 

  

 مرگ  
  مرگ مرگ

  ای رهاننده 
  دلم برای همه تنگ خواهدشد  

  دلم برای انگشتانم 
  که يک انديشه بی حوصله را در چنگهايشان می فشارند  

  تنگ خواهد شد  
  هميشه بايد رفت 

  هميشه بايد رفت 
  و سرانجام يک چيز را بايد 

  برای آخرين بار ديد  
  دلم برای مادرم تنگ خواهد شد 

  دلم برای مش اسمال تنگ خواهد شد
  زمان ايستاده است 

  زمان آن جا در انتهای سرسرای شب ايستاده است  
  و اين منم که می گذرم  

  می روم در سيمای يک جسم  
  و شايد روزی باد 

  غبارم را  
  همراه خود 

  به سوی کوچه هايت بازگرداند 
  ور کرد بايد همه چيز را با

  عزيزانم را در خک پنهان می کنم 
  تا بوی تعفنشان آزارم ندهد 
  اين چشمان نگران مادرم نيز 
  روزی در خک خواهد گنديد 
  بايد همه چيز را باورکرد 

  عطر گل ها
  چه يم تواند باشد 

  چرا توجيه بوی تعفن خک ؟
  من ديگر همه کرم ها را در ژرفنای خخک می بينم 

  ديده بدنم که از گوشت های گن
  چگونهکنسرو می سازند 

  و ريشه گل ها را  

 



 

  از لاشه فاسدم  
  خود را معطر می کنند 

  
  

   

  

  ياس های سپيد  
  هر بامدادگاه 
  با ياد روی تو 

  گلهای ياس را  
  پرواز می دهم  

  به شهر فرشتگان  
  تو يک فرشته ای 

  که تنا ميان جمع  
  افتاده ای به بند 

  تنهايی ترا 
  کبوتریديشب 

  از پشت شيشه های اتاق محقرم 
  فرياد کرد و رفت 

  ای دستهای تو سرشار از خدا  
  ای چشمهای تو لبريز رنجها 

  برخيز و بال خويش
  بگشای سوی عشق  
  که در آن ديار پک  

 



 

  يک خسته دگر در انتظار توست 
  
  

   

 


